




أعوذُ باالله منَ الشَّيطان الرّجيم

بسم االله الرحّمن الرحّيم

 لا بيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ:  أشياءلاثةُثَ: قال

لَكونُي هم ملك،لل ا مالَ المالَرونَ يهه حيثُعونَضَ يرَ أملم الهبهه .

حقيقت عبوديت در سه چيز «: فرمايندالسلام به عنوان مي عليهامام صادق

است؛ اول اين كه بنده براي خود در آنچه كه خداوند از تصرفّات و از اموال و از 

كند احساس تملكّ نكند و احساس ملكيت نكند زيرا نعم خود به او اعطا مي

 را منحصر در ملكيت موالي بينند بلكه تمام ملكيتبندگان ملكيتي براي خود نمي

عبيد يعني بندگان خدا، مال را مال  «يرون المالَ مالَ االله» .بينندو مولاهاي خود مي

كنند كه خدا آنها را امر كرده به تصرّف در دانند و در هر جايي خرج ميخدا مي

».آنجا و قرار دادن در آنجا

قي صحبت شد و در جلسة گذشته راجع به مسائل اعتباري و مسائل حقي

عرض شد انسان از اين نقطة نظر اختيار در تصرّف دارد، در تصرّف آنچه كه 

. فات است، صاحب اختيار آن تصرفّات استمتعلقّ به اوست زيرا مالك آن تصرّ

دهم؛ اختيار دارم حركت بدهم و اختيار دارم الآن من دست خودم را حركت مي
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اختيار دارم بايستم يا . يا دو زانو بنشينماختيار دارم كه چهار زانو بنشينم . نه

. مالك اعضاء و جوارح خودم هستمچرا؟ چون. حركت كنم يا بنشينم. بخوابم

اختيار دارم مال را در هر جايي كه ـ البتّه خلاف شرع نباشد ـ آن مال را، اموالي 

نسبت به كيفيت صرف مال به . كه مربوط به خودم هست آن اموال را صرف كنم

آيد تا كجا مقداري كه شارع اختيار به من داده كه إنشااالله اين بحثش هم ميآن 

چون . اختيار هست و در چه موارد و مواقفي براي انسان محدوديت وجود دارد

تواند در مال كس اما شخص ديگر نمي. كنمنسبت به اين مال احساس ملكيت مي

ه او عطا نشده، داده چون اين اختيار از طرف شخصي ب. ديگري تصرّف كند

توانيد در مال همسايه تصرّف كنيد چون به شما اختيار تصرّف شما نمي. نشده

شما را به زندان . شوداگر تصرّف كنيد با قانون با شما برخورد مي. داده نشده

اگر بخواهد ادامه پيدا بكند به حبس و اين مسائل كشيده . كنندبرند، تأديب ميمي

چرا؟ چون تعدي از . كندجرم، مراتب كيفري تفاوت پيدا ميشود، به مراتب مي

حدود و حقوق و اختيار در اينجا انجام گرفته و شارع هم اين دخل و تصرفّات 

در اسلام، در هر . كندكند و آن دخل و تصرفّات را مذمت و تقبيح ميرا تأييد مي

.دين دخل و تصرفّات بايد در محدودة قانون انجام بگيرد

ويند يك شخصي رفته بود در يك باغي و شروع كرده بود از درخت گمي

به چه : گفت. صاحب باغ آمد و او را ديد. بالا رفتن و مشغول خوردن و اينها

و مشغول  آمدي در اين ملك من و به چه اجازه از درخت بالا رفتياجازه

 موحد خوردن و اين چيزها هستي؟ اين هم خودش را زد به آن راه و به اصطلاح

باغ خداست، : گفتديد و ميكرد و همه را مال االله ميشد و به توحيد نگاه مي

مال من، ملك من، ميوه و درخت : گويي ميدرخت خدا، من خدا، تو خدا، چه

خيلي خوب، اين حالا كه از اين راه وارد : ها چيه؟ آن هم گفتمن، اين حرف
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چوب :  چوب را برداشت و گفتشويم؛شده ما هم از همان راه باهاش وارد مي

بله، آن كسي كه اين . ديد نه، اين نشد. بخور...د. خدا، زننده خدا، خورنده خدا

رود، آن حالش رود، از درخت بالا نميزند از ديوار مردم بالا نميحرف را مي

حال توحيد است و در بهترين حال و در بهترين موقعيت از آن حال استفاده 

اي است اتّفاقاً يكي از آفتهاي سلوك و آفتهاي انحراف،  مسألهكند و اين يكمي

انحراف فكري و انحراف طريقي اين مسأله است كه ما در جايي كه ـ و اين نفْس 

كند به اين نحو ـ در آن جايي كه  ميهجيوآيد و مسائل را تاست، اين نفس مي

اتّجاه نفس و با بينيم با منافع ما و با منافع نفس و با حركت نفس و با مي

هايي و هانهكند تمهلاتي و وسائلي و بتمايلات نفس بعضي از مسائل تطبيق مي

كند؛ مثل تراشد، درست ميآيد مي خود، اين نفس مياي براي توجيهادلهّ

تواند اين مجسمه سازي كه به هر كيفيتي آن مجسمه ساز و آن شخص ميمجسمه

گيرد، گاهي به صورت سگ و واد را در اختيار ميرا در بياورد به هر صورتي، م

آورد گاهي به صورت آهو و كبوتر و غزال در مار و عقرب اين موم را در مي

اين . آورد، آن ديگر در اختيار خود شخص استآورد، به صورت گلُ در ميمي

كند نه اين كه فقط كند و مجسم مياصلاً درست مي. تراشدآيد مينفس هم مي

دهد، نه آيد وضعيت را، وضعيت موجود و حقيقي به او مي بدهد، اصلاً ميتئوري

اصلاً واقعيت اين است، اصلاً حقيقت اين : گويدواقعيت، مي. وضعيت اعتباري

.است اصلاً اين طور بايد باشد و غير از اين نبايد باشد

گيري نفس، آن درخواست و تمايلاتچرا؟ چون آن اتّجاه نفس، آن جهت

كليّ و جمعي به مسائل . و طلب در يك جهت خاص است، در جهت عام نيست

چون در . كندتك طريقي و تك مسيري نگاه مي. كندگرد، فردي نگاه ميننمي

گيرد فكر او و خواست او و دليل او نسبت به يك جريان به نحو مضيقه قرار مي



مجلس چهل و چهارم...............................................................................................................4

چطور شد؟ چرا . كنددا مياگر از مضيقه بيرون آمد تفكرّ او تغيير پي. شودديگر مي

شود؟ دو جور تفكرّ، دو جور راه، دو جور دليل دارد الآن در اينجا مطرح مي

بايد اينطور باشد، حالا كه از مضيقه بيرون : گفتيچرا؟ ديروز در مضيقه بودي مي

الآن . آمدي، فكر باز شده، فكر درگير بند تمايلات و منافع نفس الآن ديگر نيست

الآن نفع خود را در اظهار نظر صريح و باز . كندري دارد پيدا مييك بندهاي ديگ

آن موقع در گرفتاري بود و در گرفتاري نوع . بيندالشمول ميو جمعي و عام

كند و اين يكي از مسائلي است كه هر لحظه ما بايد مواظب اين ديگري فكر مي

ي خود را از گير نفس يعن. گويند يعني اينايني كه مسألة مراقبه مي. مطلب باشيم

كند و آن افكار آن وقت خدا هم به انسان كمك مي. و بندها و قيدها در آوردن

در هر جايي كه . گيردانسان با حقائق يا مطابق يا نزديك به آن تطابق قرار مي

بينيم مسائل و مصالحي در اينجا براي ما وجود دارد اصلاً خواهي نخواهي مي

 طور يكي پس از ديگري اين ادلّه براي رسيدن به آن وار همينبطور اتوماتيك

اينطور است، مصلحت ! آقا. گيردآيد همين طور در معرض قرار ميمقصود مي

كند، كند، الآن مصلحت مسلمين اينطور اقتضاء مياست، فلان است، اقتضاء مي

اما همين كه شخص در آن . الآن بايد اين طور باشد، اگر نباشد آن طور باشد

بايد گفت، بايد اعلان كرد، چي بايد كتمان بشود، چي؟ ! وقعيت نبود؛ نخير آقام

،بايد مسأله مطرح بشود، چي بايد اخفا بشود، اخفا ظلم است، اخفا فلان است
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كنند و  هستند، آن علمائي كه اخفاء ميكنند چهآن كساني كه اخفاء مي

گويند، خدا آنها را به چه مسائلي؛ كنند حقايق را و معارف را نميكتمان مي

174، قسمتي از آية )2(ةـ سورة البقر1
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بينيم آن شخصي كه در طرف شما هست همان است كه، همان رفتار را دارد، مي

آن . حتيّ به اندازه سر سوزني مطالب او تغيير پيدا نكرده، يك روشي را دارد

 شد يك دفعه تغيير پيدا كرد؟ شما تغيير پيدا كردي، نه مقابل شما آيات چطور

اگر بد بود بدتر شده و اگر خوب بود بد شده و اگر بد بود خوب شده، نه، مقابل 

.كندشما همان است و فرق نمي

فرمودند،  ايشان مي ـرضوان االله عليهـ يك مطلبي را مرحوم پدر ما 

قضا را كه از علماء سابقين تا به ي و حكومتي ومن اكثر مباني ولائ: فرمودندمي

ديدم اكثر آنها افرادي بودند، كردم ميحال نوشته شده من وقتي كه ملاحظه مي

چه در تأييد ولايت و حكومت و قضا نسبت به حاكم ديني و عالم ديني يا 

افرادي كه در جهت مخالف يعني در مقام رد و انتقاد از مسئوليت حقوقي و 

ديدم اينها افرادي بودند كردند، ميديدم بحث مينسبت به عالم ديني، ميقضائي 

. كه ـ اكثراً، نه همة آنها ـ افرادي بودند كه به يك نحوه تعلّقي به قضيه داشتند

يعني آن كسي كه در تأييد صحبت كرده، دستش تو كار بوده، مسئوليتي داشته؛ آن 

وده يا كنار گذاشته شده بوده و امثال كسي كه رد كرده، آن نبوده، در جريان نب

.اي است كه نياز به دليل ندارداين ديگر قضيه بديهي است، ديگر مسأله. ذلك

كنم؛ يكي از آقاياني كه در قزوين دفن اش را من خودم ذكر مييك نمونه

شده مرحوم شيخ ملا محمد تقي برقاني است كه در همين شاهزاده حسين در 

ايشان كسي بود كه وقتي در قزوين . ئيت و اينها به قتل رسيدآنجا به توسط بها

يكي از . ايستادشد، ايشان به سختي در مقابل اين قضيه مياقامة نماز جمعه مي

كرد، ايشان به سختي آقايان، يكي از علماء در قزوين اقامة نماز جمعه مي

د و انكار بر گويند رايستاد و تمام مجالس او را، اغلب مجالس او را ميمي

يك . افراد، اصحابش، مريدانش و امثال ذلك. دادتشكيل نماز جمعه تشكيل مي
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ايشان رفت به جايش . هفته اين آقاي امام جماعت قزوين آمد طهران و برگردد

من نفهميدم : آن شخص برگشت و گفتش كه. اقامه نماز جمعه كرد، نبود كسي

ن و برگشتن صد و هشتاد درجه اين چه حكم شرعي است كه با يك رفتن طهرا

فرق كند و شد از مؤَيدين اقامة نماز جمعه و شروع كرد از اين طرف دليل 

اين ! ببينيد. آوردن، اسمش هم شهيد ثالث شده است، در قزوين هم دفن است

اتّفاقاً در مسألة . مسأله اختصاص به يك طيف خاص دون طيف خاصي ندارد

يت بسيار اين مسأله خطير و حساس است كه مربوط به ما و علماء و روحان

 در همه جا، در هر صنفي من ديدم، در هر ....آيد در يك جاچطور نفس مي

چرا؟ چون در همة ما نفس . اي ديدم اين مطلب رااي ديدم، در هر حرفهرشته

 اشكالي هم ندارد، بالأخره انسان بايد در صدد اصلاح بر بيايد، .موجود است

نفس داريم، شما هم نفس داريد، همه داريم، اگر همه كامل بوديم بالأخره ما 

.نيازي به راه و سير نداشتيم، نيازي به مراقبه و اينها نداشتيم، همه نفس دارند

بزرگترين «يكنبجتي بين لاَعدا عدوك نفَْسك ال: فرمايدپيغمبر اكرم هم مي

بزرگترين دشمنانت » .ن گرفتهدشمنان تو آن دشمن نفس است كه تو را در ميا

چرا؟ چون هر دشمني باشد آن دشمن با بدن ما كار دارد، با بدن فيزيكي ما . است

كار دارد، با بدن ظاهري ما و اين دنيا كار دارد اما اين نفس با بدن أخروي ما كار 

ارد، ددارد، با روح ما و سرّ ما و باطن ما و جان ما كار دارد و او را از رفتن باز مي

چه بسا شده مدتها نسبت به يك قضيه . شوددارد و مانع مياو را از رفتن نگه مي

شود كه اين نظرش نسبت به اين قضيه يك نظر انسان نظري داشته بعد متوجه مي

حالا آمده و اين مطلب را اين ور گفته، آن ور گفته، پخش كرده، . نفساني بوده

دانم اختلاف ايجاد كرده بعد معلوم نمياين طرف، آن طرف، فساد بار آورده، 

حتيّ . اين اصلاً نفساني بوده قضيه، اصلاً مسأله اينطور نبوده! شود عجبمي
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بعد از حضرت سؤال انَّ لكُلِّ انسانٍ نفَْسا: فرمايدرسول اكرم در يك عبارتي مي

فسي است هر انساني داراي ن: فرمايد حضرت مياالله نفس؟ألكَ يا رسول: كنندمي

كند و حقيقت را باطل و باطل را براي كند و از مسير دور ميكه او را منحرف مي

كشاند دهد تا او را به دره ميدهد و او را به سمت باطل سوق مياو حقّ جلوه مي

عمر . آيد به هلاكت مي كشاند، اصلاً اين نفس مياصلاً ديده شده. كشاندآخر مي

بهترين فرد را براي خلافت چه شخصي : كنند كهسؤال ميدر زمان احتضار از او 

شود تصور كرد؟ مگر بهتر از علي بن ابيطالب هم مي: گويدبيني؟ ميرا مي

لَعنةَُ االله عليه ـ لا اَتَحملهُ ـ : گويدكني؟ عمر ميپس چرا انتخاب نمي: گويندمي

» .انم ببينم علي بر خلافت نشستهتونه در زنده و نه در مردنم نمي «حياً و لاميتاً

. ميردميرد، نيم ساعت ديگر ميداند دارد ميميرد، خودش هم ميدارد مي! بينيدمي

بابا موقع مردن است ديگر، . داردآيد و انسان را نگه مياين تا كجا اين نفس مي

عمر معاد را قبول داشت ولي اين قضيه جوري . تو كه ديگر به معاد قبول داري

بندد و جوري انسان را در يك آيد اين دست و پاي انسان را مياست، جوري مي

دهد كه آن عذاب و آن وضعيت و آن مسائلي را كه و آن مباني مخمصه قرار مي

اندازد، ها را پوشش ميو اعتقاداتي را كه نسبت به مابعد در نظر دارد، تمام اين

ن چه قدرتي است؟ راهش اي. اندازداندازد، هي پوشش ميهي پوشش مي

بيند كه دارد نفس تا انسان مي. چيست؟ راهش يك حركت، يك خيز، يك جهِش

زند خواهد بزند ديگر، تا ميآورد و ملَّق ميآيد برايش خلاصه بازي درميمي

برود يك پاتك بزند اصلاً نگذارد اين هي در ذهنش تقويت بشود و هي بيايد هي 

چون هر چه بگذرد بر اين تخيلات و . موقع مشكل باشدجا باز كند كه ديگر آن 

كند، هي تصورات و اين مسائل، هي آن نفس موقعيتش را در انسان تثبيت مي

ها هستند بعضي درخت. رودها هي جلوتر ميشود، اين ريشهها زياد ميريشه
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اش خيلي طويل گويند درخت توت ريشهمي. هايشان خيلي طويل استريشه

كند يا يلي، حتيّ تا چند منزل هم همين طور اين ريشه ادامه پيدا مياست خ

ها هستند نه، همان  بعضي درخت....اش ادامهگويند خيلي ريشهدرخت نخل مي

شان در همان محوطة خيلي، يكي دو متر شعاع بيشتر آنجا گسترش پيدا ريشه

ين درخت نخل خواهي شما اين درخت توت را ضرر دارد يا ااگر مي. كندنمي

اگر ضرر دارد از منزل درآوري هر چه زودتر در بياور نگذار اين درخت بزرگ 

بشود، نگذار تنومند بشود، نگذار ريشه بدواند كه آن موقع خيلي مشكل است به 

.خصوص كه انسان وسيله هم نداشته باشد

چو پرشد نشايد گذشتن به پيلسرِ چشمه شايد گرفتن به ميل

آيد و هنوز تثبيت نشده انسان بيايد و جلوگيري نوز دارد تخيلات ميتا وقتي ه

وقتي خلافش را انجام داد نفس خلع . كند و نگذارد، فوراً خلافش را انجام بدهد

آن بهجتي كه براي . كنداندازد و انسان احساس انبساط ميشود سپر ميسلاح مي

. است كه الآن آمده به نفس زدهشود و انبساط، به خاطر اين پاتكي انسان پيدا مي

از يك برادر فرض كنيد كه از يك برادر مؤمن به دلْ يك فرض . خيلي سريع

بله، تقصير آن بود، آن اين كار را كرد : كندنفس شروع مي. كنيد كه كدورتي داريد

روم، بگذار بماند، ده سال هم بگذار روم، منزلش نميكه اين طور شد، من نمي

 را كرده توقعّ دارد حالا من منزلش بروم؟ اين كار را كرده توقع بماند، اين كار

خواهد بيايد اصلاً فوراً مشغول كتاب دارد بهش سلام كنم؟ تا اين چيزها مي

خواندن بشويد، مشغول قدم زدن بشويد، نگذاريد بيايد و در اولين فرصت بلند 

:شويد برويد منزلش؛ شب بلند شويد برويد

!ـ سلام عليكم

چرا اينجا آمديد؟!  االلهحمةو عليكم سلام و رـ 
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ـ آمديم سلام و عليك كنيم، آمديم بيائيم بنشينيم چاي بخوريم، ميوه بخوريم، 

.گرديمگويي نياييم برمينياييم تو؟ اگر مي

.ـ نه بفرمائيد، بفرمائيد

اما اگر قرار . شودآييم اينجا يك ميوه و يك چاي و مسأله تمام مي هيچي مي

شد هي ادامه پيدا كند، هي ادامه پيدا كند، اين از اين طرف، آن از آن طرف، هي با

گيرند گيرند، فاصله ميشوند، حالا اينجا بودند، هي فاصله مياينها از هم دور مي

روند تا يك جا كه يكي در مشرق و يكي در مغرب روند، ميدو متر، مي. يك متر

اين راه، راه خدا . شودشرق و بين مغرب ميايستد، موقعيت اينها بعد بين ممي

تبعاتي بر اين مسائل : يك رفيق را از دست داديد، اين يك؛ ثانيّاً: اولاً. نيست

بين خودت و بين : ؛ ثالثاً ـ كه از همة اينها مهمتر است ـ... شده، خلافهاييرتبّمت

ين مطلبي شما بدانيد ـ ا. اين نفس ديگر نمازش نماز نيست. خدا راهت را بستي

كنم ـ اگر بين گويم، از بزرگان نقل ميكنم از خودم نميرا كه خدمتتان عرض مي

دو برادر مؤمن خلاف باشد، يك وقتي آن خلاف بايد باشد و بر اساس يك 

، نه، همين ...تكليف است كه البتّه آن يك موارد خاصي دارد و در جاي خودش

 مالي، مسائلي كه طبعاً بين افراد اختلافات ظاهري، اختلافات شخصي، اختلافات

 و موجب خلاف است، اگر اين هست، اگر اين مسأله است كه رموجب نقا

معمولاً بين مردم وجود دارد، اگر اين قضيه باشد، شما بدانيد با وجود يك 

همچنين موقعيت نفس، آن نماز ديگر نماز نيست ولو هر چه حضور قلب داشته 

گذارد، اگر بخواهد اثر ذارد، به اندازة سر سوزني اثر نميگباشيد، آن نماز اثر نمي

خراب آنجايي . كند كار راگذارد، اين ديگر خيلي خراب ميبگذارد اثر عكس مي

است كه انسان نماز بخواند، به واسطة نماز در نفسانياتش بيشتر فرو برود اين 
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ها، شفاء از همين امراض، نه شفاء از سرطان و سردرد و از چي؟ شفاء از همين

. لش آن هم هستزخم معده، حالا ممكن است آنها هم باشد و هست، براي اه

ولي قرآن شفاي از چيست؟ شفا از اين چيزهايي كه اگر آن با يك قرص آسپرين 

.رودشود اين با هزار من دوا از بين نميبرطرف مي

گذشت ديد يك سگي كنار خوابيده، بايزيد بسطامي داشت از يك جا مي

چين كه اين عباي خودش را جمع كرد هم. ترَ بودآمد، خيس بود، سگ باران مي

كند و  حالا يك وقتي انسان عبايش را جمع مي....به سگ نخورد، يك حالتي

گيرد، آن خورد بر اساس تكليف، يك وقتي نه يك حالتي هم به خود مينمي

آن چيه، مثلاً ! آخ آخ: گويدكند مييعني همچنين عبا را جمع مي. منظور است

 به زبان درآمد ـ البتّه در زبان سگ.  آن منظور از اين مسأله است....سگي كه حالا

چي؟ تو چرا اين حال را به خود گرفتي؟ عبايت را جمع كردي : مكاشفه ـ گفت

كي تو ! اين حالتت ديگر چيست؟ بگو ببينم بايزيد! من نجس نشوم خيلي خوب

را بايزيد كرد و كي مرا سگ قرار داد؟ غير از اين كه خالق تو و خالق من يكي 

خواهي از پيش من رد شوي حالت به كني؟ وقتي ميميچرا اينجوري . است

خود شنيدم از . كنم اينها مسائلي استايني كه خدمتتان عرض مي. گيريخود مي

ايم گويند آقا ما سالك بيست و پنج سالهبسياري از افراد بعد از گذشت ساليان مي

آن . د استاين همان كار بايزي. دهداين سالك دو ساله دارد به ما درس ياد مي

هر . منتها با سگ برايش اين حال است، اين با يك خلق خدا با يك خلق ديگر

كند، مظاهرش تفاوت ظهورش فرق مي. معيار و ملاك يكي است. دو يكي است

82، آية )17(ـ سورة الاسراء1
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چه شخصي ترا بايزيد قرار داد كه اينقدر به دنبالت بيفتند و مريد و : گفت. دارد

ينجا بيفتم و كسي به ما اعتنا نكند؟ بيا و برو و چه شخصي مرا سگ قرار داد ا

خيلي . نه: پس خالق تو و من هر دو يكي است، در اين هم شك داري؟ گفت

اين نجاستي كه الآن تو داري از او : مسأله دوم، گفت: گفت. خوب، پس اين يكي

كني يك نجاست و قذارت ظاهري است، با يك مشت آب هم آن پرهيز مي

عبايت به من خورد يك ليوان . شودبه طهارت ميشود تبديل نجاست برطرف مي

ريزي بيشتر هم نه، نياز به وسواس هم ندارد و اين كساني كه وسواس و آب مي

شود وضو با يك ليوان آب مي. اش خلاف استدهند اينها همهاينها به خرج مي

بنده . شود غُسل كرد، خيلي آب مصرف نكنيد، با يك تُنگ آب مي!گرفت آقاجان

ريختم دم با مرحوم والد ـ رضوان االله عليه ـ در عرفات بوديم؛ من آب ميخو

داد و روز مني، هر دو، يك آفتابه، روي ايشان و ايشان غسل روز عرفه انجام مي

به اندازة همين پارچي كه در دست من است بيشتر آب مصرف نشد يا كمتر، 

توانيد شما اين ، ميبا يك ليوان، با يك مشت آب: گفت. دهمدارم شهادت مي

قذارت و اين نجاست ظاهر را از بين ببري، برو به داد نجاست دلتَ برِس كه به 

زند؟ سگ كي دارد اين حرف را مي. هفت دريا شسته نخواهد شد؛ اين هم دو

شكر خدا را : سوم. گويدگويد اين حرف را، كس ديگر دارد اين حرف را مينمي

من اعتنا نكند تا مثل همچو تو بايزيدي مبتلا كه مرا سگ آفريد كه كسي كه 

نشوم به يك عده مريدي كه اينها دنبال من بيفتند و من را از آن حقيقت و از آن 

من يك سگي هستم افتادم در اينجا و كسي . باطن و چشم باطن مرا كور بگردانند

ايد اين طور چرا؟ چرا انسان ب. كند تا مبتلاي به اين امراض نباشمبه من اعتنا نمي

گذرد بايد آن جنبة عبوديت گذرد و هر چه بر انسان ميباشد؟ هر چه انسان مي

ما پانزده سال پيش آقا ! آقا: گويندآيند ميها ميبينيم بعضيبيشتر باشد حالا ما مي
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. دهدآيد به ما درس ميبوديم، بيست سال پيش آقا بوديم اين جوجه دارد مي

ل كيست؟ مگر به زمان است؟ مگر سير و سلوك به جوجه كي است؟ پانزده سا

مني و كيلوئي و هر كس فرض كنيد كه سنّ زمان و به مكان و به وزن و كشي

ها چيست؟ گاهي اوقات انسان مسائل و مطالبي را از يك ؟ اين حرف...بيشتر و

 گير شنود كه افراد دهها سال راه رفته، هنوز در آن قضايابيند و ميافراد مبتدي مي

.هستند

آورد و هر جا كه آن بنابراين مال به واسطه ملكيت براي انسان اختيار مي

حالا سؤال ما . ملك، ملك حقيقي است، آنجا چيست؟ آنجا اختيار تصرّف است

اين است ما كه وجودمان از وجود حضرت حقّ جلّ و علا است و نزول آن 

 به مقام بسط و انبساط درآمد فيض وجود در قوالب و تعينات كه از مقام اجمال

پس اولاي به اين تصرّف كه خواهد بود؟ آيا ما هستيم يا پروردگار است؟ ما كه 

اطلاق و حي قيومِ وجودمان منبعث از وجود پروردگار است و جز آن ذات 

لايتناهي چيز ديگري نبوده است تا ما را از او بزايد و خلق كند و به اين عالم 

راين آيا او از خود ما به ما اولي و صاحب اختيارتر و صاحب پس بناب. بياورد

ايشان اين مطلب السلام، علي نَبينا و آله و عليهتر نيست؟ حضرت عيسي تصرّف

ββββ: فرمايدرا اينطور مي ÎÎ ÎÎ))))…………öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ öö öö5555 ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè èè èè????öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùxx xx8888 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏããããββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρöö öö���� ÏÏ ÏÏ				 øø øøóóóó ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####

≈≈≈≈ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 pp pptttt øø øø:::: $$ اگر تو اين مردم را عذاب كني كار خلافي نكردي اينها بندگان ! خدايا«�####$$

پس بنابراين تو در . وجود اينها وجود توست و نازلة وجود توست. تو هستند

اما اگر آنها را . تواند اعتراض كندملك خود دخل و تصرف كردي، كسي نمي

نجاست كه در اي» .ببخشي غفران و رحمت لازمة ذات تو و لازمة وجود توست

118، آية )5(ـ سورة المائدة1
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آيات قرآن نَقلاً و به مقتضاي ادلّة عقلي، عقلاً، پروردگار متعال و مبدأ اعلا و 

علتّ العلل براي همة موجودات، اختيارش نسبت به اعمال و كردارِ ما و كيفيت 

اگر ما بدون رضايت . تصرّف ما، از ما بيشتر است، اختيارش از ما بيشتر است

گويد دخل و تصرّف در مال كاري انجام داديم او ميالهي و بدون تكليف، آمديم 

توانيم بدون دليل شرعي بياييم انگشت خودمان را قطع من چرا كردي؟ ما نمي

حق : گويدخدا مي. خواهم قطع كنيمانگشت مال ماست مي! آقا: گوييمكنيم؛ مي

نداري تو مال خودت نبودي كه بيايي هر دخل و تصرفّي بخواهي در خودت 

.  تو مال من هستي و بايد به اذن من و اجازة من هر عملي را انجام بدهيبكني،

اگر كسي قتلِ نفس كند يعني خودش را بكشد، اگر شخصي خودش را از بين 

ببرد، همان گناهي را كه براي قتل نفس غير بر او مترتبّ است بر خودش مترتبّ 

مولا تصرفّ چرا؟ چون ما در . است؛ يعني عذاب جهنّم و عذاب اليم است

. توانيم هر كاري را انجام بدهيمكرديم، در ملك مولا ما تصرّف كرديم، ما نمي

لهذا چون پروردگار متعال به واسطة ولايت تكوينيه و صاحب اختيار بودن نسبت 

به ما، پروردگار متعال صاحب تصرّف است نسبت به خلايق و نسبت به 

جعل احكام ـ احكام شرعي ـ بكند و تواند تشريع احكام و بندگانش، فقط او مي

افراد را موظفّ به اطاعت از اوامر و نواهي شرعيه بكند غير از پروردگار كسي 

چرا؟ چون فقط اوست . تواند اين حرف را بزندتواند حتيّ جبرئيل بيايد نمينمي

كه مالك تصرّف است و غير از پروردگار همه عبد و همه عبيدند و در قبال ذات 

ليَ الاطلاق جلال رت عوميت ربوبي و قياريبوبي و اطلاق در ولايت ربوبي و قه

آيه قرآن . تواندربوبي همه عليَ السوي هستند حتيّ پيغمبر اكرم؛ هيچ كس نمي
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تواند از جانب خدا بيايد و به ديگران بگويد مرا صراحت دارد؛ نبي و رسولي نمي

θθθθ####)اطاعت كنيد  çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää....…………#### YY YYŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ«« ««!!!! $$ $$####|| بندگان من باشيد، در تحت اطاعت  «1≈≈≈≈||

فقط و فقط اين . هيچ كس نمي تواند اين كار را انجام بدهد» .من در بياييد

لذا آن ذات كه داراي ولايت تكويني است، او . اختصاص به ذات پروردگار دارد

ßßفرمايدبه مقتضاي آن ولايتي كه خودش در قرآن مي ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ…………ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm
2≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ ما از رگ حياتي تو ـ كه رگ وريد، رگ گردن، رگ حياتي است ـ از «####$$

رگ حياتي تو از آن دم و خوني كه در رگهاي تو جريان دارد و باعث ادامة 

نزديكتريم يعني » .حيات و استمرار حيات توست، ما از آن خون به تو نزديكتريم

دهيم، نخواهيم، د تو دست ماست؛ بخواهيم، ادامه ميچه؟ يعني همة زمام وجو

بخواهيم، امروز را برايت . يك فاتحه براي آقا بخوانيد كه از دنيا رفت، تمام شد

بخواهيم، مرض بر . كنيمداريم، نخواهيم، فوراً رگ حيات تو را قطع مينگاه مي

ßß: گويندياين را م. كنيمكنيم، بخواهيم صحت بر تو مسلّط ميتو مسلّط مي ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ…………

ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ از آن خون كه در جريان است، اگر خون از جريان ####$$

افتد بعد يكي كار ميبعد از چهار دقيقه اول مغز از. ميرندها ميبايستد همة سلوّل

يكي چيزهاي ديگر، خيلي خيلي بخواهد دوام پيدا بكند بعضي از اعضاء هستند 

ادامه دارند، مثل اين كه فرض كن قرنيه و گويند بعد از فوت همش ساعت ميش

اين خوني كه حيات انسان به آن خون بستگي دارد . ميرداما بعد ديگر مي. اينها

از اين خون نزديكتر به بدن ما . افتديك لحظه بايستد همة دستگاهها از كار مي

 خدا ....كه از چند چيز تشكيلهمين، همين مايع، همين مايعي . چيست؟ هيچي

.79 سورة آل عمران، آية ـ1

16، ذيل آية )50(ـ سورة ق2
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ما از اين هم به تو نزديكتريم چون آن خون هم در اختيار ماست؛ ما : گويدمي

حالا هي همه جمع شويد، هي دم و دستگاه بياوريد، . داريميم نگهش ميهبخوا

دانم عكس ، نوار بياوريد، نوار قلب بياوريد، نمي...دانم دستگاههايهي نمي

....ن بكنيد، چكار بكنيد، نشان بدهيد، بالا، پايينبرداري بكنيد، اسك

خلاصه ديگر دستگاهها . من ايستاده بودم در همان زمان ارتحال مرحوم آقا

دادند يكي يكي عضلات قلب چپ، راست، يكي يكي داشت داشتند نشان مي

شد، افتاد و آن به اصطلاح آثار فوت داشت يكي يكي روشن ميآنها از كار مي

حالا يكي هي نفس هي چيز . كردند همينطور ايستاده بودند نگاه مياينها هم

ما هم همين طور . ، بندگان خدا...دانم فرض بكنيد كه، يكي همكرد، يكي نميمي

ديديم قضيه به همين روال است، قرار بر اين است كه قلب كرديم، مينگاه مي

آقا . ر تعلقّ گرفته بايستدشود كرد، اراده و مشيت او الآن ديگبايستد، كارش نمي

! آقا: آن را صدا كن بيا، آقا آن را فلان كن، آقا شوك بده، آقا فلان بكن، من گفتم

كنيد كنيد؟ چرا اذيت مياين مسأله، چرا اينقدر اذيت مي! اي ندارد آقافايده

مريض را؟ هيچي، بعد وقتي كه ديگر كاملاً صاف شد و فلَج شد هيچ، ديگر 

خواهي بخوان ديگر، ياسين حالا هر چي مي! آقا:  يكي آمد گفتچيزي نبود،

ßß. خواهي بخوان، آنهايي كه آنجا بودن گفتندمي ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ…………ÜÜ ÜÜ≈≈≈≈>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&&. اين كي بود؟ اين 

دانستيم، اين شخصي بود كه ما اين را صاحب شخصي بود كه ما اين را ولي مي

 به هر امري كه دانستيم، اين شخصي بود كه ما اين را نسبتاختيار مي

كنم، حالا ما مطالب را دانستيم و من شوخي نميخواست انجام بدهد قادر ميمي

گاهي از حالات ايشان و آنچه از ايشان گوييم، بعد اگر حالا فرصت شد گاهنمي

تواند الآن چي شد؟ خودش كه نمي. گويم حالا بعد، فعلاً نهسرزده، من گاهي مي

تواند ديگر به هم بزند، ناخنش هم  پلكش هم نميديگر، افتاده مثل يك چوب،
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امامش هم . تواند حركت بدهد، انگار صد سال است از دنيا رفتهديگر نمي

همان اميرالمؤمنيني كه . همينطور، پيغمبرش هم همينطور، انگار نه انگار، صد سال

ه  چليلة الهريّرشكرد و كرد و جنگ صفّين را چه ميعمرو بن عبدود را چه مي

من : گفتبود و كذا و كذا و كه زره اميرالمؤمنين پشت نداشت چون حضرت مي

من در مصاف، هميشه در . كنم كه احتياج به زره داشته باشمپشت به دشمن نمي

گشت اين اميرالمؤمنين وقتي كه قبض روح رفت و برمييك تنه مي. قبال هستم

 صد سال است حركت شد و روح مقّدسش به ملأ اَعلي رفت مثل چوب، انگار

براي من : گويدخدا مي. ندارد، تمام شد، هيچي و اين مقام غيرت پروردگار است

كنم اينها را يكي يكي رويش نظر دارم اينكه خدمتتان عرض مي. همه يكي هستند

خدا . خواهم رويش قرار بدم آن نتيجه را بهش برسيماي كه ميتا اين كه آن نتيجه

كند، هر دو را قبض  مورچه و بين پيغمبرم تفاوت نميبراي من بين: گويدمي

اين مورچه الآن در اينجا ساكن، اين رسول خدا را هم ببين، ! ببين. روح مي كنم

كرد توي قبر بگذارد هزار اگر اميرالمؤمنين رسول خدا را بلند نمي. افتاد، تمام شد

ند برود توي توااين بدن ديگر نمي. سال همين بدن رسول خدا روي زمين بود

كنيد؟ اگر امام سجاد التفات مي. قبر، بايد يكي اين را بلند كند ديگر بگذارند

گذاشت السلام را در قبر نمياسد اين بدن سيدالشهداء عليهآمد و با طائفة بنينمي

همين طور روي زمين  مگر سه روز نبود؟ سه روز بدن سيدالشّهداء ....همين طور

آيد به قوة امامت در آن وقتي كه همين طور كاروان به سمت ميامام سجاد . بود

آيد و بني اسد رفت و حضرت در غلُ و زنجير بود، حضرت آن موقع ميكوفه مي

آوردند گويند، اين را چه كنيم، چه كنيم، بياوريد، يكي يكي شهدا را ميرا مي

ماند،  اگر نكنند مي.كنند، حضرت ابوالفضل در آنجا، بقية شهدا در اينجادفن مي

اند، هيچ تفاوتي براي من براي من همه يكي: گويدخدا مي. از دنيا رفته است
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پس حالا بايد سراغ كي بياييم؟ سراغ چه ذاتي بايد بياييم؟ سراغ آن كسي . ندارند

يعني من خودم بخواهم . كه از خود ما و اختيار ما به خود ما به ما اولي است

شود، منطبق نباشد انجام طبق باشد با ارادة او، انجام ميتصميمي بگيرم اگر من

.شودشود وگرنه انجام نميشود؛ با خواست او اگر منطبق باشد انجام مينمي

چرا ما . قاعده، قاعدة عقلي بود، ما با قاعدة عقلي آمديم جلو! ببينيد

يقي توانيم در اعمال و در جوراح و اعضامان تصرفّ كنيم؟ چون ما مالك حقمي

اينها هستيم ـ مالك عرفي يعني ـ چرا پروردگار بايد به ما امر و نهي كند، نه 

پس به . شخص ديگر؟ چون او مالك حقيقي ماست و از ما به ما نزديكتر است

قاعدة عقلي امر و نهي و الزام بر فعل و الزام بر ترك فعل از شخصي بايد سر 

شد و آن كيست؟ آن ذات بزند كه آن شخص نسبت به انسان مالك حقيقي با

پس شرع بايد از ناحية ذات پروردگار بيايد نه كسي ديگر، اگر . پروردگار است

كنم شما اين بنده به شما امر مي! آقا:  جا بگويد، در خيابانيكي ديگر بيايد همين

من ! آقا: يكي ديگر بيايد بگويد. كني، برو پي كارتبيخود مي. كار را بكنيد

نه، ببينم صلاح است، صحيح است انجام .  كار را انجام بدهيدگويم شما اينمي

دهم و الاّ هيچ الزامي هم نيست اگر هم در اين دنيا زور نداشتم با چماق مي

من : السلام به آنها فرمودامام حسين عليه. گيرممجبور شدم، آن دنيا جلويت را مي

از است، يزيد دهم، يزيد غاصب است، يزيد قمار بدست در دست يزيد نمي

از شيعة ما: السلام فرمودندامام سجاد عليه. شطرنج باز است، قمار باز است

 كسي كه نگاه به شطرنج كند و يزيد را لعنت نكند؛ روايت از امام سجاد نيست

يزيد قمار باز است، يزيد شطرنج باز است، يزيد سگ باز و . السلام استعليه

منِ پسر رسول . اند، تواريخ نقل كرده نيستميمون باز است، اينها همه دروغ

خدا، اگر امام هم نباشم، شما ما را به امامت كه قبول نداريد ولي بالأخره مسلمان 
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كه هستم، اختيار كه دارم، شعور كه دارم، پسر پيغمبر كه هستم، من بيايم تو 

آور دست يزيد قمار باز به عنوان خليفة رسول خدا بيعت كنم؛ اين چقدر شرم 

گويم شما من را امام بدانيد، كنم، نميمن اين كار را نمي: امام حسين گفت. است

من يك مسلمانم و حق دارم بر طبق اختيارم و بر طبق . خواهم هم امام بدانيدنمي

شعورم و بر طبق مداركم، من حق دارم يا حق ندارم؟ اگر حق ندارم بياييد هر 

دهم، تا وقتي كه توان دارم يزيد نميخواهيد بكنيد، دست در دست كاري مي

مگر غير از يك كشتن، مگر . جنگم وقتي كه توان ندارم بزنيد بكشيدهاتان ميبا

غير از يك جدا شدن؛ آن احاطة شما و تسلّط شما بر بدن مگر غير از اين، شما 

كاري مي توانيد بكنيد؟ مگر بر روح من شما تسلّط داريد؟ مگر بر جان و سرّ و 

لقّ و ربط من با پروردگار شما تسلّط داريد؟ همين يك بدن است بياييد آن تع

افتد، اين افتد، اين بدني كه با يك سيانور ميبزنيد؛ اين بدني كه با يك گلوله مي

. افتد، خبُ بياييد بزنيدگاه بزنند ميبدني كه با يك فرض كنيد كه يكي تو گيج

آن طرف قضيه را چه كار .  بدهيدتوانيد انجامغير از اين كه شما كاري نمي

كنيد؟ حالا بزنيد ما بيفتيم، تمام شد؟ نه كنيد؟ آن طرف خط را چكار ميمي

بزنيد پسر رسول خدا را بياندازيد و . تازه حالا اول باز شدن پرونده است! آقاجان

كنيد فلان بكنيد و اسير بكنيد و علي اصغرش را چه بكنيد، فلان كنيد، خيال مي

بر فرض كه در . شودين راحتي تمام شد و رفت؟ تازه پرونده شما باز ميبه هم

اي حكومت كند و با زور و سرنيزه اين دنيا يك شخصي بيايد بر يك عده

بخواهد بيايد مطالب خودش را بر يكي اعمال بكند، حالا كرد كه كرد ولي قضيه 

د و در اين تاريخ، ما چه كساني بودند آمدن. شودشود؟ تمام نميبه همين تمام مي

ديديم از زور داران و زر مداران آمدند و زور گفتند و به زور تحميل كردند و 

دادند بعد هم عاقبت آنها چي شد؟ عاقبت آنها همان شد كه خود آنها انجام مي
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آن مالك اصلي را چكار كردي؟ . چرا؟ مالك اصلي ديگري است. با افراد ديگر

زورت به يك شخصي رسيد، گيرم در اينجا از نظر ظاهر گيرم در اين كه در اينجا 

ات هم غلبه كني يا نه؟ آيا توانستي برتري بجويي، آيا توانستي بر آن مالك اصلي

توانستي بر آن مالك اصلي چيره بشوي و تقادير او را و مشيت او را هم در 

ازيم پس يك خرده سرمان را بيند. توانياختيار بگيري؟ اين را كه ديگر نمي

تر با مسائل برخورد پايين، يك خرده ديگر بيشتر فكر كنيم، يك خرده متواضعانه

آخر چقدر سركشي؟ چقدر من منم؟ چقدر من اينم، تو اوني، اينطوري . كنيم

اين حقيقت مسأله است، اين اعتباريت قضيه است، اين . شوداست؟ اين كه نمي

.بينيمواقعيت است، خودمان هم كه داريم مي

اينجاست كه قضيه و مسألة اطاعت شرعي انحصار به اطاعت از پروردگار 

اطاعت مال خدا است و بس؛ نه مال امام است، نه مال پيغمبر . گيردقرار مي

است، نه مال جبرائيل است، نه مال ميكائيل است، نه مال افراد عادي است، نه 

 هيچكس در عالم وجود ،...مال دنيايي است، نه مال روحانيت است، نه مال غير

اين . غير از ذات پروردگار حقِّ تصرّف و حقّ امر و نهي نسبت به بندگان را ندارد

حالا نكته از اينجا به بعد است؛ اين ولايت تكويني كه اختيار . مال ولايت تكويني

تصرّف است نسبت به اشياء اگر اين ولايت تكويني را خداوند به كسي ديگر 

چهارده معصوم كه آنها واسطة فيضند صومين عليهم السلام، مثل ذوات مع. بدهد

از جانب پروردگار به جانب بندگان؛ واسطة نزول حقيقت و نور وجودند از مقام 

اجمال به مقام بسط و انبساط؛ واسطة تنزّل مقام احديت هستند به مقام واحديت 

 اين چهارده نفر و .در تمام مظاهر، چه مجرّدات و چه عالم طبع و عالم ماديات

اين چهارده ذات ـ ذات مقدس ـ فقط اينها هستند كه واسطة فيض از مبدأ اعلي 

 الآن بقيةااللهيعني الآن امام زمان ارواحنا فداه، حضرت . به عالم وجود هستند
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واسطة فيض است از پروردگار به جميع عالم وجود، از ملائكة مقربّ گرفته تا 

اين امام زمان . واسطه كيه؟ امام زمان است. الم مادهبه آن ذرات نامرئي در ع

شود اولي پس او مي. شود ولايت تكوينيِ ولايت پروردگارالسلام ولايتش ميعليه

السلام اولي به تصرفّ در مقام عبوديت الآن امام زمان عليه. به تصرّف نسبت به ما

و چيز هستند ـ من پس در واقع د. است همان طور كه خدا اولي به تصرّف است

ـ هر چه هست خدا است فقط، منتها پروردگار ـ .. .خواستم خدمتاين مي

نيست اولي به تصرّف است، نيست او ولايت تكويني دارد ـ آن ولايت تكويني 

خودش را ممكن است در قالب يك نفر در اين مقام، در مقام نزولِ اراده و 

رار بدهد، يك شخصي را واسطه مشيتش و نزول آن فيض وجود، در قالب او ق

مگر ما وسائط نداريم؟ مگر ملائكه وسائط نيستند؟ مگر در قرآن . بشود

نداريم؟ مگر در قرآن ملائكة عذاب به قوم نوح و قوم لوط و » والمدبرات اَمراً«

امثال ذلك نداريم؟ مگر ملائكة رحمت نداريم؟ اين ملائكه واسطه مگر نيستند؟ 

آورند و راده و مشيت پروردگار را با خودشان در اين عالم مييعني آن حقيقت ا

ما ملائكة روز داريم، ملائكة شب داريم، . بينيمكنند، اين ملائكه، ما نمياجرا مي

دهند، ملائكة روز كارهاي ديگري را انجام ملائكة شب يك كارهايي انجام مي

كة علم داريم، ملائكة دهند، ملائكة عذاب داريم، ملائكة رحمت داريم، ملائمي

هر كدام از اينها با آن . رزق داريم، ملائكة موت داريم، ملائكة حيات داريم

ولايت و قدرت، آن قدرت و آن قوائي كه پروردگار متعال در ملائكه به وديعت 

گذاشته، با آن اراده و با قدرت و ولايت پروردگار است كه در اين عالم آن 

پس ملائكه . بخشند، آن ملائكهينجا تكوين و تحقيق ميجريان تقادير الهي را در ا
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آورند، آورند، ملائكه هستند كه موت و حيات ميهستند كه صحت و مرض مي

≅≅≅≅öدر قرآن هم داريم  èè èè%%%%…………ΝΝΝΝ ää ää33339999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒàà àà7777 nn nn==== ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒÏÏ ÏÏNNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏ jj jj.... ãã ããρρρρ1≈≈≈≈ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////» ملك الموت جان

tt» گيردشما را مي tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 ©© ©©ùùùù uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss????èè èèππππ ss ss3333 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssßßßß≈≈≈≈ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà				ΡΡΡΡ rr rr&&&&2» آن كساني كه ملائكه

» كنند در حالي كه بر خودشان ظلم كردند در اين دنياآنها را قبض روح مي

اي كه در تحت نظر او هستند مثل يك فرماندة يك الموت در رأس، ملائكهملك

بگير، آن تو برو آنجا را : گويدمي. خواهد يك جايي را فتح كندلشگري كه مي

گروه برود آنجا را بگيرد، آن گردان برود آنجا را فتح كند، آن برود چكار، آن هم 

اي دارد، اي را دارد، حضرت اسرافيل ملائكهملك الموت ملائكه... . خودش

آيند و در اين اي دارد، همه اينها ملائكة مقربّي هستند كه اينها ميجبرائيل ملائكه

دهيد  ديديد وقتي به يك مريض هر چه قرص و دوا مي.دهندعالم كار انجام مي

شود؟ چرا؟ از آنجا پيچ هنوز سفت است، پيچ شلُ نشده، بعد شخص خوب نمي

. اين مال اين است. شودشود، خوب ميخواند، پيچ شل ميآيد يك حمد ميمي

. شود؟ به خاطر اين كه اين بايد از آنجا بيايدديديد به يكي قرص نداده خوب مي

كند يال نكنيد قرص و دوا هم خارج از آن است، آن هم همان است، فرق نميخ

خواهد الآن تأثير كند بايد ببينيم آيا ملك همه يكي است، منتها آن دوايي كه مي

اين . بهش اجازه داده تأثير بكند يا نكند، اگر اجازه نداده اين دوا اثر نخواهد كرد

كه هم فرض كنيد كه از اين دوا قدر كه سهل است، يك شيشه، اگر يك بش

چرا؟ هنوز اجازة تأثير داده نشده، هر وقت اجازة تأثير . كندبنوشي هيچ اثر نمي

تمام اين ملائكه با ولايت تكويني، آنها در اين عالم كار . داده شد تأثير، نشد، نشد

11، صدر آية )32 (ةـ سورة السجد1

28ر آية ، صد)16(ـ سورة النحل2
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كنندآيند پرونده باز ميدهند و الاّ شما تصور كرديد كه ملائكه ميانجام مي

بينند در اين پرونده خداي متعال به آنها دستور داده كه برو فلان كار را انجام مي

توانند قدرت پيدا كنند، بده، به صرف گفتن يك امر اعتباري، آيا آن ملائكه مي

عملي را انجام بدهند؟ من فرض كنيد كه من باب مثال به يك بچه، به يك بچة 

هزاري هم . ي را از اينجا بردار آنجا بگذارپنج ساله بگويم يك سنگ پنجاه كيلوئ

توانم اين به كي مي. شود اوامر اعتباريتواند بردارد؟ اين مياگر بگويم آن بچه مي

اين ! آقا: گويمحرف را بزنم؟ به شخصي كه قدرت دارد پنجاه كيلو را بردارد، مي

اي اين نكته. دپس بايد اين قدرت در او باش. داردپنجاه كيلو را بردار؛ آن برمي

آيندها و وسائطي كه دارند ميخواهم عرض كنم كه اين واسطهاست كه من مي

دهند با قدرتي از جانب پروردگار و قضاي الهي را در اين عالم دارند جريان مي

اگر خدا . آيند، نه صرفاً يك اعتبار و يك امر و يك انشاءكه خدا داده دارند مي

توانند انجام بدهند؟ ن ولي قدرتش را بهشان نده آيا ميبگويد برو اين كار را بك

توانند آن ملائكة عذاب بيايند و آن قوم لوط را، توانند قبض روح بكنند؟ ميمي

توانند آن اند؟ ميعذاب را برايشان وارد كنند، انگار هزار سال است از دنيا رفته

هر را در زير زمين دفن ملائكة عذاب بيايند زلزله بياورند، اصلاً به طور كليّ ش

توانند؟ فرض كنيد كه من به اين ديوار، كنند؟ تا قدرت نداشته باشند از كجا مي

پس اين . به اين سنگ، به اين چوب، هي امر كنم فلان كار را بكن، قدرت ندارد

دهند اگر آيند كار انجام ميملائكه با ولايت تكويني پروردگار كه در اين عالم مي

توانند سر سوزني را از جاي خود تغيير  را نداشته باشند نميولايت تكويني

.بدهند

. السلام بر ملائكه ولايت تكويني داردآييم سراغ امام؛ امام عليهحالا مي

بقيةااللهيعني كلّ عالم وجود الآن زير اراده و مشيت حضرت . روشن شد قضيه
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ه در وريد ما و در رگ ما در السلام از خوني كپس امام زمان عليه. گردددارد مي

امام حالا كه به ما نزديكتر . روشن شد قضيه. جريان است به ما نزديكتر است

يعني . تواند ديگر به ما امر كند نه كس ديگراست و صاحب اختيارتر است آن مي

همان طوري كه پروردگار از نقطة نظر تكوين صاحب اختيار و تصرّف ما بود و 

و الزام بر ترك از ناحية پروردگار فقط معقوليت دارد و از غير حقّ الزام بر فعل 

پروردگار معقوليت ندارد اصلاً، همان طور الزام بر فعل يا الزام بر ترك فقط از 

تواند معقوليت دارد و هيچ كس ديگر نمياالله الآن ارواحنا فداهبقيةناحية حضرت 

ßßرد و همان مسألة اين را انجام بدهد؛ اختصاص به ذات آن حضرت دا ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ…………

ÜÜ ÜÜ>>>> tt tt���� øø øø%%%% rr rr&&&&ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 yy yymmmm≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ . الآن مجسم استبقيةاالله الآن در وجود حضرت ####$$

. چرا؟ چون ولايت تكويني دارد.  از رگ گردن به ما نزديكتر استبقيةااللهحضرت 

ا السلام معرفت خدفرمايد سيدالشّهداء عليهپس بنابراين اينجا است كه مي

امام زماني است كه واجب الذي يجب عليهم طاعتهُاهَلِ كُلِّ زمانٍ امامهمعرفةُ

براي اين است، چون ولايت اين ولايت اوست والاّ معرفت . است اطاعت كند

افراد عادي، زيد پسر عمرو است و در اين سال هم متولدّ شده است و اين مقدار 

اي ين چه معرفتي است؟ اين چه مسألها. هم تحصيلات دارد و خداحافظ شما

چرا؟ چون امام زمان است؟ چرا ما مكلّفيم به امام زمان معرفت پيدا كنيم؟

وجودش به مرتبة عبوديت مطلقه رسيده؟ چون به عبوديت مطلقه رسيده است آن 

توانيم ولايت روي اين حساب آيا ما مي. كندولايت تكويني در او تجليّ پيدا مي

اي را، مطلق، به نحو مطلق، چه نحو مطلقي؟ قرآن خودش هية مطلقهشرعية فق

$$$$فرمايد؛ كند مياين را بيان مي tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………tt ttββββ%%%% xx xx....99 99 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ>> >>ππππ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||ÓÓÓÓ ss ss%%%%ªª ªª!!!! $$ $$####ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ
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#### ·· ··���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&ββββ rr rr&&&&tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss99991≈≈≈≈οοοο uu uu++++ zz zz2222 ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ øø øø:::: $$ ! اي وقتي كه خدا و رسول ـ ببينيدمني و مومنههيچ مؤ«####$$

ا و رسول در اينجا يكي است، يك حقيقت است ـ وقتي كه خدا و رسول خد

 مطلقا، امرًا،» تواند مخالفت كنداي نميكنند، هيچ مؤمن و مومنهيك حكمي را مي

بايد زنت را طلاق بدهي؛ واجب : خواهد، پيغمبر اكرم بيايد بگويدهر چه مي

بايد از شوهرت جدا : پيغمبر بفرمايد. است بر انسان همان لحظه طلاق بدهد

تمام اموالت را : پيغمبر بفرمايد. بشوي؛ همان لحظه بايد زن از شوهر جدا بشود

پيغمبر . بايد همه را به دريا بريزي؛ همان لحظه انسان بايد كار را تمام كند

از بالا به زمين بيندازي و از بين ببري؛ همان لحظه انسان بايد خودت را: بفرمايد

زند، ها را نميحالا شما ببينيد پيغمبر نه تنها اين حرف. أمل كنددرنگ، نبايد تبي

انَاَ اقربَ اليكُم من و: اما در شب عاشورا امام حسين بجاي اين كه بيايد بگويد

اند ـ من از امام حسين هم همين است ديگر، چهارده معصوم يكي ـ حبلِ الوريد

رويد؟ آن وقت امام گذاريد ميميرگ گردن شما به شما نزديكترم آن وقت شما 

حسين عليه السلام سيدالشهّداء ببينيد چقدر مناعت دارد، چقدر اين مرد آزاد 

است، اصلاً انگار سر تا پا از فرق سر سيدالشّهداء را تا ناخن، اين حرّيت گرفته، 

اند، بجاي اين حرف، كه من پسر پيغمبرم، من امام هستم، اصلاً از حرّيت ريخته

من : گويد، اصلاً به جاي اين حرفها مي...ن از رگ گردن به شما نزديكترم، منم

 برود حتيّ به دخواهد، تاريكي شب، بلند شوبيعت را از شما برداشتم، هر كه مي

! تو براي چه نشستي؟ ببينيد: گويدگويد؟ ميالعباس هم چي ميبرادرش اباالفضل

يق است و آن مردم، ما هم مثل آنها، اين چقدر مسأله مهم است، چقدر قضيه دق

شود، اين مطالبي كه از بزرگان كند، اين مطالبي كه صحبت ميما هم فرق نمي

36، آيه )33(حزابالاـ سوره 1
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شود، همة اينها براي اين است كه انسان هي خودش را امتحان كند، صحبت مي

هي تست كند، هي خودش با آن وضعيت بسنجد كه اگر در آن وضعيت بود چه 

السلام از امام عليه. السلام را نسبت به خودمان بدانيممام عليهكرد، موقعيت امي

السلام نه تنها اولي است بر رگ گردن به ما نزديكتر است و اختيار امام عليه

.اختيار ما بلكه در قبال اختيار او اصلاً اختيار نبايد باشد، اختيار اصلاً معنا ندارد

آمدند ديديم اينجوري ميآمدند خدمت بزرگان، ما ميها ميبعضي

نه، مسأله اين است اما اگر ايشان گفتند حالا روي بزرگواري، ما قبول : گفتندمي

كردند و يك چيزي آنها هم بعد آنها يك نگاهي مي. بخشيمكنيم و ما ميمي

كدام راه، راه صحيح است؟ آني كه . شوداين نمي. كردندكردند و صحبت نميمي

 طوري، وارد در بشوي اصلاً اختيار نداشته باشي، همينخواهي وقتي كه مي

شما نسبت به . نظر شما نسبت به اين قضيه چيست؟ بنده نظري ندارم! آقا. صاف

خواهيد با طرف برويد اقامة دعوي كنيد، بالأخره خودتان را اين مسأله مگر نمي

چي او بگويد آن دانم نه بر ناحق، هر ؟ نه، من نه بر حق مي...دانيد يابر حق مي

بدون نظر انسان وارد بشود، نه نظري را كه بعد بخواهد آن نظر را . حق است

البتّه آن هم خوب است، آن هم يك مرتبه است، درست است، كه . جايگزين كند

 انسان يك نظري داشته باشد بعد بگويد اگر حالا نظر آن شخص بزرگ، آن ولي

پذيريم، بالأخره يك خرده سختمان است، يخدا، آن بخواهد غلبه بكند ما او را م

چه كار بكنيم، بالأخره حالا به خاطر سيادتش، به خاطر اولاد پيغمبري، به خاطر 

تر اين ؛ اما اين نه، بهتر اين است، پسنديده...فلان، مشكل است ولي بالأخره كاري

 در قبال اصحاب سيد الشّهداء. است كه اصلاً نظري وجود نداشته باشد

نظر تو ! اي فرض كنيد كه زهير! اي برير. يدالشّهداء اصلاً خواست نداشتندس

ما كي هستيم ـ گفت مورچه چيه . ؟ ما خواست نداريم...چيست؟ خواست شما
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كلّه پاچش چي باشد ـ ما خواست نداريم، ما با وجود شما خواست اصلاً نداريم، 

السلام هست بنده  حسين عليهوقتي امام. مسخره است اصلاً بياييم اظهار نظر كنيم

السلام هست دار نيست؟ وقتي امام زمان عليهبيايم اظهار نظر چي را بكنم؟ خنده

به نظر من شما اين كار را ! االلهمن بيايم چي اظهار نظر كنم؟ بگويم يابن رسول

كنيم، هر چه شما فرمائيد اطاعت ميبكنيد خوب است ولي هر چه شما مي

داريم دهيم، بالأخره پسر پيغمبر هستيد و احترامتان را نگاه مييبگوييد ما گوش م

سالك بايد نظرش را در قبال ولي نعمتش كنار .  اين نه، اين صحيح نيست....و

 است و بس، بقيةاهللالسلام حضرت عليهبگذارد؛ ولي نعمت ما الآن امام زمان

مان از همه! يه براي من نازل شداين آ» من عباد االله المرخصَين« تمام، بقيه همه 

يك نفر فقط اينجا هست و آن هم امام زمان است كه . عباد االله المرخصين هستيم

.قرآن بر قلب او نازل شده، بر قلب امام زمان نازل شده؛ اين مسأله است

خواستيم مطلب را به يك جايي برسانيم و مسأله را نسبت به آن  باز ما مي

:ي تمام كنيم كهجنبة اعتباري و شرع

مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر

ايمما همچنان در اول وصف تو مانده

هاي ما را بينا و راه ما را مستقيم و تمام اميدواريم كه خداوند متعال چشم

افكار و اعمال و اقوال و منويات و تمام شوائب وجود ما را منّدك در اختيار و 

. بگرداندبقيةااللهحضرت ارادة ولي نعمت خودمان 

اللهم صلّ علي محمد وآل محمد


